
 سنگورھای لئوپولد سدار   و ديدگاهشعارن ایضاممی در شپژوھ

)٢٠٠١-١٩٠٦( 

 گلنار معظمي

 ھاي خارجي دانشگاه آزاد اسلامي  استاديار دانشكده زبان

 

 چكیده

 در ١٩٠۶سیاھپوست سنگالي، در سال سِنگور شاعر پرآوازةر داسِلئوپولد 

 کاتولیک در  مذھبيةسنگال ديده به جھان گشود و تحصیلاتش را در مدرس

 براي تحصیلات عالي ١٩٢٨ سال اند و درسالج لیبرمان به پايان ركار و كدا

ه لوگران و دانشگاه سوربون ب وي در دبیرستان لوئي. به پاريس رفت

 به درجة استادي ١٩٣٥فراگیري  فلسفه و ادبیات پرداخت و در سال 

 .دستور زبان دانشگاه فرانسه رسید

آشنا شد که آوران و افراد سرشناس چون ژرژ پمپیدو  وي در اين دوره با نام

 شاعر جوان ةھاي آيند  سرآغازي براي رسیدن به موفقیت،ھا اين دوستي

ه فراگیري و خواندن کتابھاي او علاقة زيادي ب. شود محسوب مي

پل  ژان پل سارتر، نويسندگان و شعراي بزرگي چون مارسل پروست،

 .داشت و پل الوار ،آندره بروتن ،سن ژرژ پرس ،کلودل

-او شاعري سوررآلیست بود كه با استفاده از فضاھاي خاص فرانسوي

اي باعث خلق آثاري نو و سخت  آفريقايي موسیقاري، سنتي و اسطوره

به ھمین روي در نظر داريم كه در اين مقاله با روش . یده گرديدپیچ

ير ريشار بنیانگذار آن بود و با تشريح بخشي از   كه ژان پي»خوانش خرده«

ھاي مورد نظر  شاعر سنگالي، مضمون) ھا حبشي(اشعار مجموعة اتیوپیك 

در اين رھگذر، نكات مبھم و تاريك شعر اين شاعر و . وي را نشان دھیم

ھا ارائه  ھاي او از خلال تكرارھا و تشبیھات و استعاره اياي انديشه و آرمانزو

 .شوند مي
 

 ھاي كلیدي واژه

 رنگي نژادھا ھم آفريقا، سیاه سرشتي، تكرار، مضمون،

 

 مقدمه

 را براي مطالعة آثار ٢خوانش خرده منتقد فرانسوي قرن بیستم، كه روش ١ ريشارير ژان پي

ت كه تجزيه و تحلیل موشكافانة بخشي از اثر، به توصیف آن پیشنھاد كرده، معتقد اس

ھاي متعدد به ساختاري واحد كه ھمان درك و شناخت  رساند و مضمون مجموعه ياري مي

 )١١ص  ،١٩٨٧ تديه(. شود نويسنده است منجر مي

لاي ناپیوستگي  ھاي نويسنده است و از لابه   او در پي كشف و بازسازي حساسیت

 .برد مي آن پي  ھماھنگي عمیق و نھفتةظاھري اثر به

يت خلاق نويسنده در پي كشف ژرفاي اثر دّاو با محترم شمردن يكپارچگي شخصیت و فر
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 .نیستاو است و نظم و پیوستگي زماني آن مورد توجه 

 به چاپ ٣دنیاي خیالي مالارمه رساله خود را در مورد ير ريشار ژان پي ١٩٦٢در سال 

 .به ارائة روش خود، كه بر پاية شناخت مضمون بود، پرداخترساند و در مقدمة آن 

دھنده است و تكرارھا مشغلة  بنا به گفتة او مضمون، اصل عیني و ملموس سازمان

ھا، نمادھا و  اين مضمون مطمئناً) ٦، ص ١٩٦٢ ريشار. (سازند ذھني نويسنده را آشكار مي

ارند، ولي استفادة خاصي كه شاعر از آن ھا، پیش از شاعر و در خارج از اثر او وجود د اسطوره

نوآوري تجربة برآمده از عوامل ويژه نیست، بلكه طرز سازماندھي . كند مورد علاقة ماست  مي

و شگرد . شود اي از ديگر نويسندگان مي با نظم منطقي آنست كه باعث تمايز اثر نويسنده

 .بخشد رات او جان مينويسنده يا شاعر به تصو ةتجربناشي از سازماندھي غیرارادي 

پردازيم و دنیاي خیالي  شاعر به مسائل دوروبرش مي پس ما به بررسي رويكرد ويژة     

ص  ،١٣٧٣بھبھاني (١ھا حبشي شعر مجموعة ھشتپژوھشي در . كنیم   او را ترسیم مي

ھمان، ص ( ٤، كنگو)٩٩، ص١٩٩٠سنگور( ٣ انســان و حیوان به نامــھاي ٢سنگور) ١١٧

 بانوي )١٠٨ھمان، ص( ٧تـدانـگال) ١٠٦ھمـان، ص (٦ پیامـھا)١٠٣ھمان، ص (٥امگـان كاي )١٠١

ما را به منبع ) ١١٥ص  ھمان، (١٠ شاكاو) ١١٥ھمان، ص ( ٩ نیويورك )١١٠ھمان، ص  (٨غـايـب

در اين مقاله سعي شده است با بررسي . كند ھاي او رھنمون مي الھامات شاعر و مضمون

 .رداخته شودپھاي اصلي شاعر  ھا به ارائة انديشه  ورهاسط, تكرارھا, ھا مضمون
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 نگورھاي اصلي سِ  مضمون-١

سرزمین  زمان، ، موسیقي،)يبغر ي ويفريقاآ( اي اصلي شعر او، زن، طبیعتھ  يهدرونما

 .اند ، شب و روشناييامیدكودكي، ھراس، رنگھا، 

 او به ةنه، مادرانه و دوستاننگور، زن از جايگاه والايي برخوردار است و مھر زنادر شعر سِ

طبیعت سود   ھاي نگور از استعارهبراي ترسیم آن سِ كه بخشد جان مي فريقا و شاعرآ

ھاي دشت و كوه  ، اين شطّ عظیم در پیچ و تابكنگو در شعر )١١٠ص  ،١٩٩٧ژواني (.جويد مي

د و به آنھا كن  موجودات و گیاھان را سیراب ميةماند كه در مسیر خود ھم  زني ميةبه پیكر

اولین صفت او پاکي . شود نمادي از باروري و تغذيه بدل مي به بخشد و در نھايت ھستي مي

تويي كه برترين نسب را از نسل خود  «:به آن اشاره شده است بارھا کنگور است که در شع

 »١نپاکتري«البته کلمة . »ھاي نسل خويش ترين و برترين ارزش دار پاك نشان داري تو، اي میراث

يکي به نشانة بري بودن از بیماري خطرناك مالاريا است و ديگري به : اي دارد تصوير دوگانه

باز ھم شاعر به نسب برتر زن بانوي غايب در شعر . معناي پاکي و نسب والاي زن است

در جاي ديگر او زن را . »ھمسر من زني است از نسب برتر و پرغرور«گويد  کند و مي اشاره مي

ھاي اولیة آفريقا نمادي از پاکي جاودان بوده و ارزش  کند زيرا طلا در تمدن شبیه ميبه طلا ت

بنگريم به سپیدي كه نماد واژة ديگري است از پاكي و او را . مادي آن مورد نظر نبوده است

 و تصاوير متعدد )کنگو(» ھاي سفید لبان تو گل زيباي زلفان تو گلبرگ«: کند ھمراھي مي

 .بخشد اي مذھبي مي شعر به سفیدي زن جلوهديگري در ھمین 

شود، اين پادشاه قدرتمند  گر مي  به عنوان معشوق جلوهکاياماگانزن در شعر 

گذاري   کند که نیازمند مھرباني او است زيرا كه امپراتوري او بر مبناي عشق پايه مي   اعتراف

بانوي غايب در . ه استھاي لطیف اشاره شد به دختران جوان با بدنھا  پیامدر . شده است

پردازد که براي دلداري به قھرمانان خود  شاعر به ستايش دختران جواني با گلوھاي سبز مي

 زن را مظھري از سنگوردر اين اشعار، . آواز سرداده و نمايانگر شیرة حیات و شکوفايي بھارند

در . ه شده استکه تمامي نسل بشر از او زادداند  ميعشق جاودان برشمرده و او را حوايي 

زيرا زن در اشعار .  در تمامي اثر سايه انداخته و به آن تلألو بخشیدهملکة سبااسطورة «واقع 

ھاي كامیابي، به جايگاه والاي او نگريسته  سنگور حضوري شاعرانه دارد و شاعر فراتر از لحظه

يگاھي  ھمسر او نولیوه به چنان جاشاکابراي مثال در شعر ) ٦٧،ص١٩٩٧ بونه(» .است

 .رود تصوير مرد سیاسي شاکا در کنار او محو شود رسد که بیم آن مي مي

شود و به صورت گل و گیاه  زن نمادين سنگور با آب و زمین و طبیعت آفريقايي عجین مي

ھاي باريک و  ھاي درختان سبز و ني دختران جوان چون برگنیويورک در شعر . فروشد جلوه مي

ي طلايي خود را در رقص زيباي سنتي برافراشته و در معرض ديد شوند و گلو بلند پديدار مي

که اشاره به دختران (دھند، شاعر آنھا را به دختران جوان طلايي با پاھاي بلند  مي قرار

ھا و دريا پنھان  زن گیاه شدة سنگور در میان گیاھان و گل«. دھد ترجیح مي) آمريکايي است

چشمان طلايـي سبز تو که چون دريا در زير آفتاب «: تگــر اس شده و درتمام اشعار او جلوه

 ھمچون کبوتران در فضايي بھشتي آواز نولیوهشاکا در ) ٦٦، ص ١٩٩٧ دولاوو(»» .بازد رنگ مي
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و عاشقان در آغوش ھم طلوع جھان و . اندازد ھاي انجیل مي دھد و ما را به ياد داستان سرمي

 . دھند ر ميبخش س گیرند و آواز زندگي ھستي را جشن مي

 به پوست سیاه و درخشان شاکادر . براي شاعر، زن تنھا راه رسیدن به روشنايي است

 صبح تولد جھان است كه ھمچون الماس ماناياي او  شود و بدن شیشه نولیوه اشاره مي

. شود بدن او ھمیشه روغن خورده و درخشان است تا مانع از خرابي و فساد آن . درخشد مي

زن براي . ت که ارتباط زن با طبیعت، انعکاسي از ارتباط شاعر با طبیعت استتوان گف پس مي

ھايش   در زير دستان نولیوه تمام غمشاکا. بخش او است سنگور ھم پري الھام و ھم ھستي

در نرماندي اش را در زمستان سرد  سپرد و شاھدخت بلبورگ، عاشق را به بوتة فراموشي مي

ر براي زنان سیاه و سفید زيبايي و شکوه قائل است، زيرا او سنگو. بخشد پناه خود گرما مي

زن براي او نمادي از آفريقا و اروپاست،که به دختر شعر او . به ھمرنگي نژادھا معتقد است

بخش و   مھر مادرانه در شعر سنگور، با علاقة او به نوشاندن شیر حیات.بخشد ھستي مي

بیند که با  او خود را کودکي زيبا ميايامگان کشود و در  دھنده به کودک نمايان مي ھستي

 او قدرت و آرامش را در کنار .دھند ھا او را تاب مي اي رنگ در ننو جاي گرفته و زن پوستي قھوه

 حرفھاي پربار و -تواند حرفھاي دلپذيري بزند اين زن مي «.آورد مادر و زن دوباره به دست مي

آورد،  ھاي نیويورک ناگھان مھر مادرانه را به خاطر مي براي کودک آواز بخواند، شاعر در خیابان

 )   ٣٤، ص١٩٩٤پلانک (» .تا بتواند خود را از اين احساس نامطلوب رھايي بخشد

تکرار ھر مضمون نشانگر تمايلات و «: طور که ژان پیر ريشار اشاره کرده است ھمان

ال براي زن ارزش ، سنگور در ھمه ح)١١٥، ص ١٩٨٧ تديه(» ھاي دروني شاعر است کشش

دھد، خواننده نیز آن را در وجود خود  والايي قائل بوده و آن را به وضوح در اشعارش نشان مي

 .کند مي حس

 درست ة نوآوري اثر در استفاد، بسیار مھم و اساسي داردينگور طبیعت نقشدر شعر سِ

انسان ر شعر   د)٦١، ص١٩٩٧ دولاوو (.فريقايي استآو زيباشناختي از فضاھاي خاص طبیعت 

ھاي  اي عمیقي در خاك دارند و ھمانند انسانند كه ريشهھ ، ريشه١كائیسدار درختان و حیوان

د و نمان ي باريك مييھا  به نيبانوي غايبگردن دختران جوان در . پربار و ژرفي در اين دنیا دارند

كند و  ه عبور مي گیاماناي حیات از وجودشان ةگیرند و شیر مي  گاھي در برگ نیلوفر آبي جاي

دھد و  كبوتران آواز سرمي ھمسر شاكا ھمچون ٢نولیوه. بخشد اي جان مي به وجود تازه

 .سوزاند بُوآ است و لبھايش چون نیش مار مي دستانش ھمچون مار

ھاي خاص جانوران و  ھا و فرھنگ آفريقايي است و واژه  شديداً متأثر از سنتسنگوراشعار 

از ) ھا  حبشي( در اشعار مجموعة اتیوپیک -شوند  در شعر او يافت ميگیاھان آفريقايي به وفور 

ھا، حالتي نمادين   سنگور به ھمة اين گونه. گونه حیوان نام برده شده است٦٠ نوع گیاه و٤٤

تواند به صورت نماد جلوه کند، و ما بنا به اصل  مضمون مي «ريشاربخشیده، که بنا به گفتة 

 مثل شیر که نماد .)١١٦، ص ١٩٨٧ تديه(» نمادي به نماد ديگر برويمتوانیم از  پذيري مي تأثیر

دار و   درختان نخل و انواع درختان صمغ.قدرت آفريقا است و کفتار که نمادي از شر مطلق است

ھاي خاردار، خواننده را با خود به فضايي کاملاً آفريقايي  ھاي گل اي با بوته آکاسیا و حاره
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ھاست  ھا در خارج از اثر وجود دارند، ولي استفادة خاص اين تفاوت ون مسلماً اين مضم.برد مي

كه شاعر از آنھا و طريق به تصوير کشیدن آن مورد نظر ما است كه، اثر يك شاعر را از ديگر 

 .کند شاعر متمايز مي

ھر چند نام آفريقا و سنگال چند بار بیشتر در اثر او نیامده است ولي آفريقا حضور دائمي «

به نظر شاعر، اين قاره مھد بشريت است و اولین انسانــھا در . دھد را در آثارش نشان ميخود 

 )٢٠، ص١٩٩٤ پلانک(» .اند آنجا پديدار گشته

داند که رسالتي بزرگ به  گري ميا سنگور خود را خنی،ھاي باستاني در واقع بنا به سنت

 به تمام جھانیان و به ويژه به ھاي آفريقايي  ھمان انتقال اسطوره،عھده دارد و اين رسالت

 . اند  آفريقائیاني است که از گذشتة خود پیوند گسسته

کنند و بیان  آھنگ و موسیقي خاص سیاھپوستان آفريقايي شعر او را ھمراھي مي

 که سنگور ١انیمیستيتربیت . دھد شفاھي آن پايه و اصل اساسي شعرش را تشکیل مي

بخشد و حیوانات و  رد به طبیعت رنگ و بويي انساني مي مردگان داريشه در پیوند زندگان و

 .شوند يازند و به نماد بدل مي گیاھان در شعر او به پیوند دائمي با انسان دست مي

جان نیست، بلكه با حالات روحي و رواني شاعر در   ديگر نمايشگاه و تماشاگه بي،طبیعت

 به صورت زني كنگوشط عظیم .  و نمايانگر عمق وجود انساني استبودهارتباط تنگاتنگ 

دار وجود اوست،  آيد كه نماد بركت و پرباري آفريقا است و ھستي حیوانات و گیاھان وام درمي

پیروزي . بخشد زيرا كه طبیعت چون مادري دلسوز به تمام جانداران از شیرة وجودش طعام مي

 و قزح بامدادي ھمراه  با طلوع خورشید و نمايش قوسانسان و حیوانانسان بر حیوان در شعر 

 پرندگان نیويورك،در قطعة . پیوندد است، در اين میان طبیعت ھم به جشن و سرور آدمي مي

در اينجا . روحي اين شھر و فناوري كور آن دارد بي افتند كه اين نشان از مرده از آسمان فرو مي

وح زندگي و قلب ھمه چیز حیات خود را از دست داده و به شھر مردگان شباھت دارد، اما ر

اي  تپد كه در آنجا سیاھان با پاھاي رقصان خود به آن جان تازه  مي١ھارلمنیويورك در محلة 

ني آفريقايي و دّ به ارائة تم در اين اثر خوددر واقع شاعر. دمند بخشند و زندگي را در آن مي مي

رش ين روست كه  اشعاخود وفادار است، از ا٢زبان مادرياو به . پردازد به ويژه اتیوپیايي مي

ة آفريقايي است، اين ھمان نكته است كه ھاي به تصوير درآمد خیالھاي دشوار و  مملو از واژه

 .سازد درك شعر او را بیش از پیش دشوار مي

شعر او سخت از فضاھاي غربي متأثر است، بـه ھمـین دلیـل بـه تنـاوب در كنـار فـضاھاي         

اش بـود، عـشق    كـه زادگـاه ھمـسر فرانـسوي      انـدي   نرماو به سرزمین    . گیرد  مي  ياآفريقايي ج 

 سـرد آن سـرزمین را    ورانـد، فـضاھاي برفـي       خـود سـخن مـي      ٣شـاھدخت ورزد و ھرگاه از       مي

  شـاعر در  بـانوي غايـب،  مـثلاً در شـعر   .  است كند كه به او گرماي خاصي بخشیده       ترسیم مي 

آفريقايي خـود در آفريقـا   كه ھمه جا يخ بسته است ناگھان در كنار زنان      نرماندي  زمستان سرد   

ھـاي نئـون محلـة     ھـا، چـراغ   ھـا، خیابـان   خـراش  ، آسـمان نیويـورك شود، يـا در       از خواب بیدار مي   
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ريختـي نـشانگر    د كه ايـن درھـم  نگیر مي جايھارلم زارھاي آفريقا در محلة   در كنار گندم  ٤منھتن

کـه مـضمون بـه مـا      معتقـد بـود   ريـشار . روح دوگانه و دلبستگي او به دو فرھنگ متفاوت اسـت        

 به خوبي اين مراحل را سنگوردھد و ما در شعرھاي   امکان سیر در درجات مختلف تجربه را مي       

 . کنیم خصوص فرانسه حس مي با حضور فراگیر آفريقا، دنیاي سیاھان و تأثیر غرب و به

كارگیري سازھاي موسیقي سنتي آفريقايي و گاه اروپايي كه نامشان در  شاعر با به

خصوص ھنگام  دھد، به شوند به شعرش رنگ و بويي حماسي مي  ھر شعر برده ميسرآغاز

ارتباطي  ھاي مختلفي دارد و وسیلة  كه شكلھا و اندازه١تان تانبه كارگرفتن سازي به نام 

بنیانگذار  ٣س داما و٢مِه سزراِ  به ھمراه سنگوردر واقع . شود میان قبايل آفريقايي محسوب مي

. اند پرداخته، اينان در آثارشان به بزرگداشت خاك و نژاد و زبان آفريقا ٤ندا گرايي جنبش سیاه

 .ھاي آفريقايي دارند ھا و سنت ريشه در فرھنگ ،اين آثارھمگي 

طور كه زمان   ھمان، زمان، پیوند بین زمان حال، گذشته و آينده استةقصد شاعر از درونماي

كند و در شعر  پیك ھم از اين روند پیروي مي اتیوةتاريخ ممتد و مداوم است، زمان در مجموع

پیوندد، در  يابد، به عصر حاضر مي ھا سال بسط مي  زمان جدال آنان به میلیونانسان و حیوان

كند و او را به زمان   پادشاھي دادگستر ياد مية شاعر از اسطوركايامگاندر . آينده ادامه دارد

 راستین افريقا در پناه او و زنده نگه داشتن ياد او كند تا قدرت رساند، به آينده دعوت مي حال مي

ھا است، ولي به نوآوري و پذيرش قوانین جديد  ھر چند شاعر پايبند سنت. دست آيد بهبار ديگر 

به كدام را  و ھیچا ،آورد مي ھا پیاماجتماعي ھم گرايش داشته است و آنھا را در كنار ھم در شعر 

ھا اھمیت  ترتیب زماني، ظھور و محو شدن مضمون« ھم ريشار براي .كند نفي نميتنھايي 

ما اين ) ١١٧، ص ١٩٨٧تديه(» بخشد چنداني ندارد ، بلکه استمرار آنھا است که به اثر جان مي

  .بینیم  به وضوح ميسنگورھا را در شعر  پیوستگي مضمون

در  ھم اين تغییر را سنگور در پي گستردگي عمل و پیشرفت ذھني شاعر است و ريشار

کشد و اين نوآوري خاص   او دوگانگي جھان را به تصوير مي.کند شعر خود به صراحت بیان مي

بینم  وحدت دو باره و آشتي بین شیر وگاو نر و درخت  ھاي گذشته را دوباره مي زمان«: اوست

، )١٣٩ھمان، ص(» آمدن زن غايب به ما وعده داده شده است «)١١٧، ص ١٩٩٠ سنگور(» را

 .اي دارد ن حبشي است که شخصیتي اسطورهاين ھمان ز

سرايي او را  احساس گذر زمان، ھمیشه شاعر را مجذوب خود ساخته و حس مرثیه

گذرند، زمان آنقدر به سرعت  ھاي تابستان به سرعت مي  به ھمین علت شب.کند تحريک مي

خورد که  ميبیند، او افسوس روزھايي را   در گذر است که شاعر ناگھان خود را در کشورش مي

 او دلخسته از حال كه گذشته را از او گرفته، در سراب .در کنار شاھدخت خود به سر برده بود

 . گذشته دلبسته است

 ذھني شاعر است و به ھستي او معنا ة، مشغلناكجاآباد جھان آرماني و انتظارمضمون  

ي و برادري در جھان او  برابر، به روز موعود اعتقاد دارداش، ورش مذھبيرا پشاعر ب. بخشد مي
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 از قھقه خداوند و طلوع بامداد جھان سخن انسان و حیواندر پايان شعر . كند حكمروايي مي

 او به صراحت از خبر خوشي كه طبیعت از دور به ما غايب بانويرانده شده است، در شعر 

يابي به آن را  مكرراً نويد انتظار خبر خوش و دست شاكادر شعر .  ياد كرده است،كند اعلام مي

 كند،  اعلام مي٩٣دھد و ھمچنین آرزوي شاعر به برادري جھاني را در بیت  در انتھاي شعر مي

شوند و رستگاري نوع   و شاعر چون مسیح از خداوند خواستار شستن گناھان بشر ميشاكا

 .كنند بشر را آرزو مي

ويسندگان به خلق   و بسیاري از ن٣آندره ژيد ، ٢كولت،  ١مارسل پروست مانند سنگور

دست يابد و در اشعاري چون  برج عاجخود پرداخته تا بتواند به  سرزمین كودكي ةدوبار

بارھا و بارھا از اين دوران ياد كرده است و آرزوي دستیابي به  شاكا و تدانگال، ھا پیام ،كايامگان

 محبت و ھاي مھرباني و کودکي با نشانه  به سرزمینبرگشت اكشا  در شعر .آن را دارد

 سنگور در توصیف سرزمین کودکي از مارسل .بوھاي معطر باغھاي دوران کودکي ھمراه است

 : گفته استمسافرت به شرقدر کتاب   بارهدر اين ١ژرار دونروال .رود پروست ھم فراتر مي

توان فھمید که  است که نمي پربار  آنقدر زيبا و،بندد دنیايي که در ذھن کودکان نقش مي«

 خر وأي متی يا خاطرات يک زندگ،ارائه شده توسط شاعر بزرگنمايي شده آنھاستتصاوير 

سنگور ھم يک جغرافیاي ) ٧٠، ص ١٩٩٧ بونه. (» استه ناشناختةجغرافیاي جادويي يک کر

 ٣ وجیلور٢جوالاش را به تصوير کشیده است که در  خاص و ھم دوران ھفت ساله کودکي

 خلق دوبارة سنگور به نظر .دھد ا به ما ارائه ميھاي آن سرزمین ر  او ارزش.گذشته است

من اين سرزمین را نه تنھا در آغاز زندگي خودم «: جھان کودکي در دستور کار ھمه بايد باشد

 من معتقدم که ھدف غايي .ام ام بلکه براي پايان آن نیز جايگاھي قائل شده قرار داده

 )٩٩، ص ١٩٩٠سنگور(. »ھاي انسان خلق دوبارة سرزمین کودکي است فعالیت

  در شعر خود ترسیم نموده وسنگوري و سرخوشي است که ھگنا اين دوران بي

 .جويد راند و در آن راھي براي گريز مي خود سخن ميآنیمیستي خصوص از کودکي  هب

براي اينکه به بیراھه نرويم، بايد ارتباط دروني اثر را تجزيه و «گويد  طور که ريشار مي ھمان

در اثر ) ١١٧، ص ١٩٨٧تديه. (»گرايي است  که تنھا معیار قابل قبول اصل عینيتحلیل کنیم

 اين ارتباط دروني با فضاھايي ذھني و خاطرات کودکي او و در قالب مضامین تکراري سنگور

 .شود بیان مي

 در شعرش كه بازتاب زندگي او است ،گرداند  را براي خواننده دلپذير ميسنگورآنچه شعر 

. نمايد  را به ھمگان آشكار ميسنگوركند، روح  میمانه و با خلوص تمام جلوه مياين نكته، ص

ھاي اثر   او گاھي به جاي شخصیت من و ،شاعر ھمیشه در پي يافتن خويش است

 كه تفكیك اند ھا چنان با ھم عجین شده د؛ اين درونمايهشو  ميسنگورنشیند و گاھي خود  مي

شود و به نامگذاري  شروع ميمن  با نسان و حیواناشعر .  از يكديگر دشوار استھا آن

                                                        
1- Marcel Proust 
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در . كند   شاعر در تمام اشعار او را ھمراھي ميمناين .  پردازد ھاي اولیه حیات مي لحظه

 بزرگ قبیله است و من ھا پیامدر . بیند اي مي  او خود را ھمنام با شخصیت اسطورهكايامگان

اي سنگالي  گذاري رئیس خانواده به نام من ،تدانگالدر . كند ھدايايي به نماينده پیشكش مي

گراي  جامعهنشانگر روح اين تعالي دھد كه   ميما جاي خود را به منپردازد و كم كم  مي

 . استسنگور

 رھبري يا افتخار یةعانامد كه د خنیاگري ميخود را ، او در آخر شعر بانوي غايبدر شعر 

بخشد تا او را از خواب غفلت بیدار  ين شھر مي را به انیويورك من در شعر . كند ملي را رد مي

او . كند  ضديت خود را با استعمار بیان مي،اي از طرف اين شخصیت اسطورهمن  شاكا در ،كند

در واقع شاعر ھمیشه در اين پرسش مانده بود كه . رسد با رھا كردن شعر و حرف به عمل مي

اش از قید و بند، در تمام طول حیات  تبراي رھايي مل. به شعر پناه برد، يا به دنیاي سیاست

كشید و با اشعارش ھمیشه  تاريخي خود ھمیشه اين دوگانگي حرف و عمل را با ھم يدك مي

پژواك ھا و مشكلات خود را در آن   دوري، ترديدھاة ھم،در جستجوي شناخت واقعي خود بود

 كل بشريت كمكي تا از اين رھگذر راه حل مناسبي بیايد و به نجات سیاھان وداد،  مي

ھاي جغرافیايي، تاريخي، اجتماعي و فرھنگي  بازتابي از مكان سنگورتمام اشعار . برساند

 .اي است كه شاعر از آنھا گذشته است ويژه

نمايد كه ھراس از زندگي انسان   سايه افكنده و چنین ميسنگوردر تمام اشعار ھراس 

تواند از  ر معرض مخاطراتي است كه نه مي، نوع بشر ھمیشه ددر نگاه او. ناپذير است جدايي

، انسان در انسان و حیواندر شعر نخست  . آنھا اجتناب كند و نه با آنھا به مقابله برخیزد

 محكوم به جدال با حیوان و ،فضايي آكنده از ھراس، ترس و در غروب و تاريكي بدون روشنايي

 ھمه چیز  وافكند ايه مي فضاي شعر سة بر ھمآغاز ھراس از ھمان ،طبیعت وحشي است

ھا در صحرا و گرماي سوزان با وحشت و   حركت بردهتدانگال  در،مانع از پیشرفت انسان است

  در ،انسان را احاطه كرده است، مرگ و مخاطراتي كه در پشت ھر بوته پنھان شدهاز ھراس 

عظمت  از نگاه اولشود، ھر چند در   شاعر دچار ھراس و وحشتي عظیم مينیويوركشعر 

خراشھا و فناوري غربي كه با خداوند در رقابت است  به ستايش آسمان، شھر شگفت زده

 چون ،دھد آوري مي خیلي زود اين ستايش جاي خود را به ھراس غم انگیز و مرگاما پرداخته، 

 .زندگي در منھتن مرده است و ھمه چیز نشان از مرگ دارد

غیبت گرچه . ناپذير است از آن جداييا امید ، اماثر حاكم استسرتاسر با اينكه ھراس بر 

. ولي او به پیروزي نھايي معتقد است. كننده است ھاي شاعر ھمیشه نگران معشوق و آرمان

در شعر  . يابد پايان مي نور روز باشب سرانجام شب و روشنايي، اضداد جدايي ناپذيرند و 

در نھايت به روشنايي دست  ، انسان در جدال ھزار ساله خود در تاريكيحیوان انسان و

 .ھاست روزي  نويد خوشبختي و پايان تیره،يابد و بامداد مي

رنگین كمان در بیشتر . پیروزي انسان با رنگین كمان و برآمدن آفتاب جھاني ھمراه است

 آمده است و در ھمه جا نويد رھايي انسان از قید و بند اسارت و جھل را رر مكسنگوراشعار 

 . دھداعلام مي

، شوند  به صورت نمادين ارائه مي، آنھاھا در اشعار و تفكر شاعر نقش اساسي دارند نگر

قرمز نشانگر قدرت . رنگ زرد نمايانگر طلاي آفريقا و ثروت نھفته و خاک حاصلخیز آن است
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و در جاي ديگر با » رنگ قرمز نشانگر قدرت من است«: گويد او ميکايا ماگان  مثلاً در است،

 طلايي و قرمز و زرشكي يا بنفش نمادھايي از سنگور در اثر .کنیم خورد ميبر شیري قرمز

، »کند شیر سبز افتخار سنگال را اعلام مي«تدانگال  رنگ فراگیر ديگر سبز است، در .اند قدرت

به پیش » لباس سبز رنگ و ابري«زن حبشي که مثل طلا فسادناپذير است، با بانوي غايب در 

دارد، آبي و سفید  طلا پاكي را به ما ارزاني مي. ري را در خود داردسبز عطوفت بھا. آيد مي

 اند د كه در تمام اثر حاكمينسیاه و سفید رنگھا.  بشربختي نیكةگاھي مظھر عزا و گاھي نشان

سیاه براي او مظھر . آنھاستآمیزي  درھمخواستار او خاطر شاعر دارند كه ة و نشان از دغدغ

چون سفیدپوستان از راه دريا كه . د نويدبخش مرگ و نیستيخوشبختي و زندگي است، سفی

 صداي شاكا دراز اين روست كه  آنھا آمدند و ھمه چیز را نابود كردند، ةكف سفید دارد به قار

 رنگھا در فرھنگ آفريقايي داراي مفاھیم . استسفید به عنوان مظھر استعمار نمايانده شده

 که طبلي با تان تانو وسايل موسیقي از جمله اند كه در روي ماسکھا و لباسھا  خاصي

 رنگ آبي، رنگي فراگیر است، سنگور اتیوپیک در واقع در .شوند ھاي تند است، ديده مي رنگ

جنگل آبي نمايانگر «و » اند ھاي آبي نمايانگر کشورھاي شمالي  کشور«، شاکادر شعر 

ھاي آبي نام  اسب«از تدانگال   در.»شوند ھاي آبي يافت مي ھا کاج ھايي است که در آن جنگل

در » سیاھان جنوب، رنگ آبي ملايمي دارند«نیويورک در . »برانگیز است برده شده که حیرت

توصیف شده بانوي غايب  در آبي خندانشود، و زن حبشي با   مفھوم مثبت کلمه تلقي مي

بیان بخش  ھاي فرح صورت استعاره ھمه بهھاي آبي تآمل  تپهو شب آبي قلب تو است 

 به لئوپلدسدار سنگوربندي پرچم سنگال است که در ذھنیت   مسئلة مھم در رنگ.اند شده

اي پنج پر كه روي باريکه زرد آن شکل  صورت سه رنگ باريک عمودي، سبز، زرد، قرمز و ستاره

 .يافته است

 

 نگوربوطیقا و سبك نگارش سِ-٢

ھاي  در واقع او به ريشه.  است خود سخن رانده١بوطیقاينگور از سِھا،   حبشيةمؤخردر 

بخشد  شور و تغزل شخصي شاعر لحني احساسي به شعر مي. كند فريقايي خود رجوع ميآ

 )٤١، ص ١٩٩٤پلانک  (.و با احساسات عمومي در ھم مي آمیزد

ي نوعي حیوان پستاندار دريايي و علفخوار يبه زبان آفريقاكه است  ٢لمانتن ةتیتر مؤخر

 بسیار سنگور ةاين حیوان در نزديکي دھکد. شود قا به وفور يافت مي در شطھاي آفريواست 

طنین صداي آنھا دھکده  :شاعر از آنھا در خاطرات خود بسیار ياد کرده است ست و ا ديده شده

کند به آنھا مفھومي نمادين داده  اي که آنھا را ھمراھي مي   اسطوره.آورد را به لرزه درمي

اي  ھاي غريبه  به کنار رودخانه رفته بود ناگھان متوجه نگاهزن حبشي که براي شنا«: است

در «: کند که  و شاعر اعلام مي.»شدلمانتن شد و از خجالت خود را به رود انداخت و تبديل به 

ھايي  لمانتن«برد آنھا را چون   و وقتي از استادان خود نام مي.»ھستیملمانتن واقع ما ھمه 

 .»اند بیند که آواز سر داده مي

صدا، نمايانگر برتري وزن شعر او  ھاي دستوري تعجب و تکرار حروف صدادار و بي نشانه

                                                        
1- La Poétique 
2- Les Lamantins 
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 .دھد تغزل آفريقايي او را نشان مي، شاکادر شعر  ١ندئیسان تکرار کلمات آفريقايي مثل .است

چون تحصیلات او بر اين پايه و . ھاي يونان و روم باستان است شاعر تحت تأثیر انديشه

انگیز و عاشقانه   شعري حزنشاكا.  نمايانگر كامل اين تأثیر استشاكا ،تاساس بوده اس

و  ھمسرايان وجود گروه.  است٢پینداروسھاي   که طرز بیان آن الھام گرفته از قصیدهاست

 .يوناني مطابقت داردبوطیقاي روايت داستان، ھمه با 

گیرند و  مي کديگر جايتصاوير زيباي شاعرانه و خاطرات شاعر يکي پس از ديگري در کنار ي

 در واقع اين لذت گفتار .است ٣کورتوآزيآور اشعار  دھد که ياد به شعر او ظاھري باستاني مي

ھا وخلق مناظري زيباتر از واقعیت،  ھاو بدن است که سنگور با به تصوير کشیدن اتحاد بین قلب

خواند، ولي  گران مي او آنچه را با چشمان خود نديده است، ھمانند خنیا.يابد بدان دست مي

 او سعي .ھاي قھرماني و زيبا شناختي نیفتد در جدال دردناکي است تا به دام رؤيا و داستان

در حفظ سنت شاعرانه سنگال دارد و از تجارب غربي خود براي خلق اثري برتر استفاده 

 ھاي نیاکان و  در واقع او متأثر از دو فرھنگ آفريقايي و غربي است که سنت.کند مي

 او از زبان فرانسه براي بیان احساسات و عواطف .گیرند را در برمي٢ تاپل کلودل١تروبادورھا

 زبان فرانسه را برگزيده، به خاطر اين است که سنگوراگر « .کند آفريقايي خود استفاده مي

 )۴٧ص  ،١٩٩٧دولاوو(. »فرانسه زبان بزرگ ارتباطي است و امکانات زيادي دارد

 و شاكا٣اي سترگھ  مرثیهخورد كه در   نوعي غم غربت به چشم ميگورسندر تمام اشعار 

آمده است و ھم اتیوپیك ة  اين مضمون به دفعات در مجموع، انعكاس روشني داردھا پیام

 .دھد را تشكیل مي  اصلي و مكرر آنةماي درون

شاعر با . شود ھا و مفاھیم حاصل مي  از نامیدن و كشف نشانه،سنگورسبك نگارش 

 ، كافي است با نامیدن ھر شیئي، تا آنجا كهبخشد به كلمات ھستي مية خود ار شاعرانگفت

 كرد، ھا و اشیاء برقرار مي بین واژهاي  طه راب٤ ونطافلا  كه گونه ھمان. شود ميارزش آنھا نمايان 

ت و از سھا  شاعر نیز ھمیشه در جستجوي مفاھیم پنھان در پشت واژه)٥٥، ص ١٩٩٧ بونه(

 .شود رآلیسم ميارد فضاي سوراين رو و

ند و در اين رھگذر از ك   مياحساسپوست حضور ماوراء الطبیعه را در طبیعت  انسان سیاه

اند و میان دنیاي مردگان و زندگان  چون او معتقد است كه آنھا زنده. جويد ميياري نیاكان خود 

أثیر اين نیروھاي خاص سرايد که تحت ت  شاعر تنھا ھنگامي مي. تنگاتنگي وجود داردارتباط

 .گیرد قرار مي

ري در واقع نمودار ھ ظااشكال و اند باطني و ماوراءالطبیعهة ا براي او دربرگیرندھ نشانه

 )٣٦، ص١٩٦٤ سنگور. (اند واقعیاتمعني 

ھا  گیرد و به كشف نشانه غربي فاصله مية شعر او كاملاً از شعر خِردگرايانرو از اين 

                                                        
1- N’ deissane  
2- Pindare 
3- courtoisie 

1- Troubadours 
2- Paul Claudel 
3- Elégies Majeures 
4- Platon 
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 فراواني وجود اعرانه تصاوير شسنگوردر اشعار . ان آنھا را آشكار سازدپردازد تا مفھوم پنھ مي

شكل ظاھري اثر به آيات . دھند را تشكیل مي ھا و تكرارھا عنصر اصلي آن دارد كه استعاره

 به شعر نو و شعر سپید ،انجیل شبیه است، ولي محتواي آن از معناي ديگري برخوردار است

چون . آيد ھاي موسیقي به دنبال ھم مي كسان ھمچون نُتبیشتر شبیه است كه با آھنگي ي

 ديده سنگورزندگي سیاھپوستان با موسیقي عجین شده، اين مسئله به وضوح در شعر 

ھاي   به عقیدة او زبان فرانسوي زبان خدايان است و تصاوير زيباي شاعرانه و قابلیت.شود مي

 .بخشد عدي جھاني ميعر خود بُشكارگرفتن اين زبان به  او با به. نحوي فراوان دارد

 

 نگوراسطوره در شعر سِ -٣

کند بلکه   دنیاي واقعي بسنده نميةبه آن اشاره شد شاعر تنھا به ارائبلاً طور که ق ھمان

 او براي بیان نظريات خود به .کنند آمیز ھم در شعر او نقش اساسي ايفاء مي کلمات سحر

 بدين .اش حفظ كند ھاي فرھنگي و سنتي شهاسطوره متوسل شده تا ارتباط خود را با ري

 در واقع شاعران سیاھپوست ازسابقه ادبیات .دمد ترتیب او روح جديدي در کالبد شعرش مي

اي ارائه  ھاي آنھا دارد و به صورت حماسي و يا اسطوره شفاھي که ريشه در سنت

و آگاھي انسان از فرھنگ ھاي نیاکان   در آفريقا براي انتقال انديشه.گیرند اند بھره مي شده مي

شده که به آنھا   روايت مي١اصول تکوين عالمھايي تحت عنوان  اي جامعه، داستان و اصول پايه

 در سنگور است، اين ھمان خط مشي داده ھاي آينده را مي امکان تعلیم و تربیت نسل

  .مجموعة اشعار اوست

ھاي دروني  جويد تا آرمان ميفريقايي مدد آھاي شناخته شده و معروف   از اسطورهنگورسِ

 ١مالياي قديمي در  که امپراتور سلسلهكاياماگان مثلاً. خود را در غالب شخصیت آنھا ابراز كند

 ورزد و  چون پدري دلسوز به مردمش عشق ميزيرا براي او مظھر عدالتخواھي است است،

 شاعر با .افريقايي است  و قدرتنماد ھويت او خواند، در واقع آنھا را به برادري و برابري مي

اي از حکومت آرماني  ترسیم اين امپراتوري که در منطقة وسیعي از آفريقاي غربي بود، نمونه

که در زبان آفريقايي به معناي قديمي است و ملقب به ، ٢واگادو در دورة .دھد را ارائه مي

یرقابل تصوري ، اين امپراتوري به اوج ثروت وقدرت غبود) ٢۶ص ،١٩٩٠ سنگور( پادشاه طلا

 در شعر سنگور ارتباط .رسید و سفیدھاي شمالي وسیاھان جنوب تحت تسلط او بودند

: شود اش ديده مي كشور است با اتباع) ١٠٤ھمان، ص  (شخص اولنماديني بین پادشاه که 

رساند   مادري دلسوز به رعاياي خود با مھر و محبت تمام روزي ميماناياو با حفظ قدرت خود، 

نفس شما نفس من «، »بخوريد و بخوابید فرزندان شیرة وجودم را«: بخشد ميو طعام 

يا بھتر ) حبشه(ما براي اولین بار در سرزمین اتیوپي » گويد طور که شاعر مي  ھمان.»است

پادشاه ماه، من روز و شب را پیوند ! ام کايامگانويم گ  مي من«: ايم مدينة فاضلهبگويیم در 

 سنگوردر شعر ) ھمان (.»مطلوع وغروب خورشید جنوب و ال و شمةدھم، من شاھزاد مي

 قديمي رازھا او را ةاي قرار دارد تا ھمچون فراعن ي است که در برج شیشهايدانکايامگان  

                                                        
1- Cosmogonies.  
1-  Mali 
2- Wagadou 
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ھاي خود را، براي   در اين حکومت، مردم حق اظھار نظر دارند، و شاعر آرمان.احاطه نکند

 .اش، در آن بیان کرده است سعادت مردم

 شاکا) ٢٤، ص ١٩٩٤پلانک  (.تعمارگران استس ابرابرداري در ي نماد مبارزه و پاكاشا 

اي آفريقاي جنوبي است که بر ضد ھر شخص و ھر آنچه مانع مبارزه او است  قھرمان اسطوره

دارد، حتي برادران و نامزد خود را فداي بزرگي و آزادي  خیزد و آن را از سر راه خود برمي برمي

اي از  خواھد نمونه  قصد ارائة داستاني نمادين دارد و ميسنگور در واقع .دکن آفريقا مي

 .دھندة راه او باشند اش نشان دھد تا آنھا ھم ادامه خودگذشتگي را به مردم

ايي از پیوند او و شاه سلیمان، نسل اتیوپی. ، پري و الھام بخش شاعر استسبا ةملك

ياد  سبا ةملك از بانوي غايبدر شعر . ه استوجود آمد ه ب،آمیزش نژادھاي سیاه و سفیداز

 . نشان از او دارد،نظر شاعر  موردشاھدختشده است و 

 است كه طي مراسم مذھبي براي بزرگداشت زمین پايكوبي  سنگور جديد برايةاسطور

 گوناگونيھاي  كنند و بدن آنھا به شكل ھا با زمین ارتباط برقرار مي رقصنده. شود اجرا مي

وان چنین دريافت كه ت    مي)٨٩، ص ١٩٩٧ژواني  (.دنشو نات و گیاھان بدل ميھمچون حیوا

 در تخیلات شاعر ،ناپذيرند سازند و از آنھا جدايي یان را ميئفريقاآ جھان فكري ةھا ھم اسطوره

رسند چرا كه او مفاھیم آرماني خود را به آنھا نسبت  ھا به اوج قدرت خود مي اسطوره

   .دھد مي

 

 يگیر نتیجه

شويم و شاعر را  ھاي اصلي شاعر نزديك مي به انديشهخوانش  خُردهبدين ترتیب با روش 

 ينو مسیح ھا، تكرارھا، تجسم ھا، مضمون كارگیري واژه ھا و به از پس ترسیم اسطوره

 -شود  محقق ميبا گذشت و فداکاري اين . بینیم كه رھايي نوع بشر را خواستار است مي

 خود ةفريقا به عظمت و قدرت گذشتآ تا ،گذرد خوشبختي خود ميھمچون خود شاعر كه از 

تواند به يگانگي و وحدت خود دست  فريقا وقتي ميآ. گذارد فريقاي جديدي را بنیانآ وبازگردد 

 ،سازند ھايي كه ھويت فرھنگي و تاريخي او را مي  تاريخي خود و سنتةيابد كه از گذشت

  .دست نكشد

گیرد به عقیدة او  واطف آفريقايي خود از زبان فرانسه بھره مياو براي بیان احساسات و ع

كند و به حس و   غربي پشت ميخردگراييبه اين زبان، زبان خدايان است، ولي با اين ھمه او 

زندگي . اي خود از فردگرايي اروپايي گريزان است لهیآورد و بنا به تربیت قب  مي غريزه روي

 .كند  و استثمار آنھا را بیشتر به اين شاعر جوان نزديك ميروستايي او، دشواري كار كارگران

 سنگور با اينكه پاريس به او عمق فرھنگ غربي را آموخت و ديدي جھاني بخشید،

شاعر جوان از اينكه اتیوپي تحت . نگريست ھمیشه با ديدة شك به فناوري و تمدن غربي مي

ھا و  نگھداري سنت:  داشت ھمیشه بر سر دو راھي قرار بوداستعمار كشورھاي غربي

 چرا كه اين يك، آن ديگري را يك باره به سوي ،فرھنگ آفريقايي در مقابل فرھنگ اروپايي

جمھور سنگال انتخابي دشوار در  او به عنوان نماينده و سپس رئیس. نیستي سوق داده بود

ود كه در ھاي سیاه و سفید بسیار متفاوت از آن چیزي ب پیش رو داشت، زيرا برخورد تمدن

تنھا راه درست براي پايان . ترسیم كرده بود سلیمان  باملكة سباھاي خود از پیوند  آرمان

Archive of SID

 www.SID.ir



بخشیدن به برخورد تمدنھا و مخاصمات مستمر در ديدة او امتزاج فرھنگي و زيستي سیاه و 

 سنگور.  دست يابند و به رستگاري جھاني برسندھمرنگي نژاديرسید تا به  نظر مي سفید به

ھا بود و تنھا انتقاد او آن بود كه   برابري و برادري فرانسوي–تة شعار سه گانة آزادي شیف

  تمدنھاي آداب و رسوم ديگران ونگرند و به به اين اصل سه گانة از ديدگاه خود مي ھا فرانسوي

 .نھند ديگر وقعي نمي

و سستي و رسد كه دوري از ھر نوع ضعف  گرايي خاص خود مي در پايان، شاعر به انسان

آنگاه او آماده عمل است و با دانشي سترگ، و اخلاقي انساني . رھا كردن ترديدھا است

 رسیدن به عشق و برادري او. برمبناي درك عمیقتري از عشق، خواستار عزت بشريت است

 .دھد جھاني را به نوع بشر نويد مي
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